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در سال هاي قبل از شروع نهضت امام، آيا آيت الله دستغيب 
فعاليت هاي سياسي داشتند؟

قبل‌از‌سال‌‌1342که‌نهضت‌به‌رهبري‌امام‌شروع‌شد،‌شهيد‌
دستغيب‌از‌همان‌موقع‌در‌کارهاي‌سياسي‌و‌اجتماعي‌حضور‌

داشتند‌و‌حوزه‌علميه‌شيراز‌را‌راه‌اندازي‌کردند.‌
آشنايي شما با ايشان از چه سالي و چگونه آغاز شد؟

از‌سللال‌‌35و‌در‌نمازهاي‌جماعت‌و‌دعاي‌کميل.‌ايشللان‌
به‌پياده‌روي‌خيلي‌عاقه‌مند‌بودند‌و‌بيشتر‌اوقات‌صبح‌هاي‌
زود‌بعللد‌از‌نماز‌پياده‌روي‌مي‌کردند.‌من‌هم‌آن‌روزها‌يک‌
تاکسي‌داشتم‌و‌با‌يک‌نفر‌شريک‌بودم‌و‌براي‌اينکه‌رانندگي‌
را‌ياد‌بگيرم،‌صبح‌هاي‌زود‌پشت‌ماشين‌مي‌نشستم‌و‌تمرين‌
مي‌کردم.‌يک‌روز‌صبح‌ديدم‌که‌آيت‌الله‌دسللتغيب‌دارند‌از‌
زير‌دروازه‌قرآن‌به‌طرف‌بالا‌مي‌روند.‌سللام‌عرض‌کردم.‌
جواب‌دادند.‌گفتم‌در‌خدمت‌باشم،‌گفتند‌مي‌خواهم‌پياده‌
بروم.‌اصرار‌کردم‌و‌بالاخره‌قبول‌کردند.‌به‌ايشان‌گفتم‌اگر‌
اجازه‌بدهيد‌هر‌روز‌صبح‌بيايم‌با‌ماشين‌شما‌را‌ببرم‌خارج‌از‌
شهر‌که‌هواي‌بهتري‌دارد‌و‌شما‌پياده‌روي‌تان‌را‌انجام‌بدهيد‌

و‌در‌خدمتتان‌باشيم‌و‌ايشان‌قبول‌کردند.
يکي‌از‌رفقاي‌ما‌مرحوم‌حاج‌محمد‌سللودبخش‌در‌مسجد‌
جامع‌فعاليت‌‌زيادي‌داشللتند‌و‌با‌آيت‌الله‌دسللتغيب‌بسيار‌
صميمللي‌بودند‌و‌بارها‌با‌هللم‌به‌مکه‌و‌مدينه‌و‌حتي‌لبنان‌
و‌سللوريه‌هم‌رفته‌بودند.‌صبح‌ها‌همراه‌ايشان‌نان‌و‌پنير‌و‌
وسللايل‌صبحانه‌را‌برمي‌داشتيم‌و‌به‌خارج‌شهر‌مي‌رفتيم‌و‌
شللهيد‌کمکمان‌مي‌کردند‌و‌چوب‌جمع‌مي‌کرديم‌و‌آتش‌
درست‌مي‌کرديم‌و‌چاي‌را‌به‌راه‌مي‌انداختيم.‌آشنائي‌ما‌به‌
اين‌ترتيب‌شللروع‌شد‌و‌سال‌هاي‌سال‌ادامه‌پيدا‌کرد.‌حتي‌
هفته‌به‌هفته‌جائي‌مي‌رفتيم‌به‌نام‌سي‌سخت،‌بالاتر‌از‌ياسوج.‌
چشمه‌اي‌بود‌به‌نام‌چشمه‌ميشي‌که‌بسيار‌باصفا‌و‌با‌طراوت‌
بود.‌آب‌اين‌چشمه‌به‌قدري‌خنک‌بود‌که‌حتي‌وقتي‌شهيد‌
دستغيب‌مي‌خواستند‌وضو‌بگيرند،‌آب‌را‌برايشان‌گرم‌مي‌
کرديم.‌معمولا‌در‌ماه‌تير‌که‌هواي‌شيراز‌خيلي‌گرم‌بود،‌به‌

آنجا‌مي‌رفتيم.

آقا‌در‌پياده‌‌روي‌هايشللان‌وقتي‌به‌چادرنشين‌ها‌مي‌رسيدند،‌
آنها‌برايشللان‌پوسللتين‌پهن‌مي‌کردند‌و‌آقا‌مي‌نشسللتند‌و‌
خيلي‌خودماني‌برايشان‌صحبت‌مي‌کردند‌و‌مسئله‌مي‌گفتند‌
و‌حرف‌هايشللان‌را‌مي‌شللنيدند.‌پولدارهاي‌شلليراز‌از‌خدا‌
مي‌خواسللتند‌که‌آقا‌بروند‌منزلشان‌و‌بارها‌از‌ايشان‌دعوت‌
مي‌کردند،‌ولللي‌آقا‌قبول‌نمي‌کردند،‌ولي‌به‌چادر‌عشللاير‌

مي‌رفتند‌و‌مي‌نشستند‌و‌با‌آنها‌بسيار‌خودماني‌بودند.
ش��ما كه با ايشان ملازمت داش��تيد، آيا ذكرهاي خاصي 

مي گفتند يا بر انجام اموري مداومت داشتند؟
ذکر‌لااله‌الاالله‌زياد‌مي‌گفتند،‌صلوات‌زياد‌مي‌فرستادند.‌ذکر‌
رکوع‌و‌سجودشان‌خيلي‌طولاني‌بود‌و‌من‌خودم‌مي‌ديد‌که‌
سجاده‌ايشان‌از‌اشک‌چشمشان‌خيس‌مي‌شد.‌وقتي‌مي‌گفتند‌
سبحان‌ربي‌الاعلي‌و‌بحمده،‌انگار‌که‌کوه‌و‌دشت‌و‌بيابان‌با‌
ايشان‌تکرار‌مي‌کردند.‌در‌طول‌راه‌پيمائي‌هم‌دائما‌اين‌ذکرها‌

را‌تکرار‌مي‌کردند.‌در‌راه‌پيمائي‌از‌همه‌ما‌چابک‌تر‌بودند.
در سخنراني هاي شهيد دستغيب چه نكاتي مطرح مي شدند 

كه موجب دستگيري ايشان مي شد؟
در‌سال‌‌42هنوز‌امام‌دستگير‌نشده‌بودند‌که‌شهيد‌دستغيب‌
سخنراني‌داشتند.‌شب‌جمعه‌بود‌و‌متاسفانه‌آن‌شب‌من‌به‌

عللي‌نتوانسللتم‌در‌سخنراني‌ايشان‌شرکت‌کنم،‌ولي‌بعدها‌
نوار‌آن‌سللخنراني‌را‌به‌دسللت‌آوردم‌و‌گوش‌کردم‌و‌ديدم‌
درباره‌اصاحات‌ارضي‌و‌لايحه‌انجمن‌هاي‌ايالتي‌و‌ولايتي‌
صحبت‌کرده‌اند.‌ماموران‌ساواک‌هم‌در‌لباس‌هاي‌مختلف‌
در‌مجلس‌ايشان‌حاضر‌مي‌شدند.‌مخصوصا‌سخنراني‌هاي‌
شللب‌هاي‌جمعه‌ايشان‌نه‌تنها‌در‌شيراز‌که‌در‌ايران‌کم‌نظير‌

بود.
شهيد‌دستغيب‌اهتمام‌عجيبي‌به‌تعمير‌مساجد‌داشتند‌و‌من‌
خودم‌شخصا‌براي‌اين‌کار‌پول‌جمع‌مي‌کردم.‌مسجد‌عتيق‌
در‌آن‌زمانللي‌که‌مخروبه‌بود،‌خوب‌در‌نظرم‌نيسللت،‌ولي‌
عکسش‌را‌ديده‌ام‌که‌چه‌طور‌بوده.‌ايشان‌خودشان‌دست‌بالا‌
زدند‌و‌مشغول‌تعمير‌شدند.‌من‌خودم‌نديدم،‌ولي‌از‌دوستان‌
شنيدم‌که‌شهيد‌دسللتغيب‌مثل‌يک‌کارگر‌کار‌مي‌کردند‌و‌
گل‌هاي‌پشللت‌بام‌مسجد‌را‌در‌توبره‌اي‌مي‌ريختند‌و‌روي‌

بام‌مي‌بردند.
بعدها‌که‌من‌با‌ايشللان‌آشنا‌شللدم،‌اين‌مسئوليت‌را‌به‌من‌
دادند‌که‌شب‌هاي‌جمعه‌براي‌تعمير‌مسجد‌پول‌جمع‌کنم،‌
مخصوصا‌شللب‌هاي‌احيا‌و‌قدر.‌در‌آن‌شب‌ها‌در‌مسجد‌از‌
شدت‌جمعيت‌جاي‌پا‌نبود.‌آقائي‌بودند‌به‌نام‌عبدالحسين‌
عدلو‌که‌خدا‌رحمتشللان‌کند.‌اولين‌کسي‌که‌در‌شيراز‌اسم‌
امام‌خميني‌را‌آورد‌ايشللان‌بود‌و‌آن‌هم‌در‌مجلس‌آيت‌الله‌
دسللتغيب.‌شب‌جمعه‌اي‌بود‌و‌جمعيت‌هم‌فوق‌العاده‌زياد‌
بود.‌مقداري‌اعاميه‌را‌از‌پشللت‌بام‌مسللجد‌پائين‌ريختند‌
و‌ايشللان‌هم‌گفتند‌براي‌سامتي‌حضرت‌آيت‌الله‌خميني‌
صلوات.‌سللاواک‌بسيار‌نسللبت‌به‌مرحوم‌عدلو‌حساسيت‌
داشت‌و‌چندين‌بار‌ايشان‌را‌دستگير‌کرد.‌خود‌ايشان‌براي‌
من‌تعريف‌مي‌کردند‌که‌ايشان‌را‌مي‌بردند‌و‌با‌کابل‌به‌کف‌
پايشللان‌مي‌زدند‌و‌کف‌پا‌ورم‌مي‌کللرد‌و‌بعد‌مي‌گفتند‌که‌
بدو!‌عبدالحسللين‌عدلو‌نجار‌بود.‌سللرتيپ‌پهلوان،‌رئيس‌
شهرباني‌شيراز‌گفته‌بود‌اين‌عبدالحسين‌عدلو‌را‌بياوريد‌ببينم‌
کيسللت؟‌او‌را‌مي‌برند‌و‌پهلوان‌از‌ايشان‌مي‌پرسد:‌»آخر‌تو‌
چه‌مي‌خواهي؟‌بيا‌يک‌تاکسي‌بگير‌و‌برو‌با‌آن‌کار‌کن.«‌بعد‌

آق�ا‌در‌پياده‌‌روي‌هايش�ان‌وقت�ي‌ب�ه‌
آنه�ا‌ مي‌رس�يدند،‌ چادرنش�ين‌ها‌
برايشان‌پوس�تين‌پهن‌مي‌كردند‌و‌آقا‌
مي‌نشستند‌و‌خيلي‌خودماني‌برايشان‌
صحبت‌مي‌كردند‌و‌مسئله‌مي‌گفتند‌و‌
حرف‌هايشان‌را‌مي‌شنيدند.‌پولدارهاي‌
ش�يراز‌از‌خ�دا‌مي‌خواس�تند‌ك�ه‌آقا‌
بروند‌منزلش�ان‌و‌بارها‌از‌ايشان‌دعوت‌
مي‌كردند،‌ولي‌آقا‌قبول‌نمي‌كردند،‌ولي‌
به‌چادر‌عشاير‌مي‌رفتند‌و‌مي‌نشستند‌

و‌با‌آنها‌بسيار‌خودماني‌بودند.

»سلوك معنوي شهيد دستغيب« در گفت و شنود 
شاهد ياران با محمد رضا جلالي

قول و فعلشان يكي بود ...

سلوك معنوي و سير آفاق عرفاني وجه غالب زندگي مردان 
خداست كه بر ساير وجوه زندگي آنها سيطره دارد و اساساً 
قول و فعل آنها در پرتو چنين س��لوكي معنا مي شود. شهيد 
دستغيب عمري در مراقبه و تاديب نفس بود و از همين روي 
سخنش فطرت هاي پاك را نشانه مي رفت. در اين گفتگوي  
صميمانه در بيان يكي از مريدان آن ش��هيد به گوشه هائي از 

اين مجاهدت ها اشاره شده است.
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مي‌پرسللد:‌»چرا‌اين‌قدر‌اسم‌آيت‌الله‌خميني‌را‌مي‌آوري؟«‌
جواب‌مي‌دهد:‌»ايشان‌مرجع‌من‌هستند‌و‌من‌از‌ايشان‌تقليد‌
مي‌کنم.«‌مي‌پرسللد:‌»چه‌مي‌خواهي؟«‌مي‌گويد:‌»اگر‌بگويم‌
عصباني‌مي‌شللوي.«‌پهلوان‌قول‌مي‌دهد‌که‌عصباني‌نشود‌
و‌بالاخللره‌آن‌قدر‌اصرار‌مي‌کند‌که‌مرحوم‌عدلو‌مي‌گويد:‌
»مي‌خواهم‌سر‌به‌تن‌شاه‌نباشد!«‌پهلوان‌هم‌چنان‌لگدي‌به‌
پشللت‌ايشان‌مي‌زند‌که‌تا‌مدت‌ها‌گرفتار‌بود،‌ولي‌به‌روي‌
خودش‌نمي‌آورد.‌حتي‌به‌ما‌هم‌نمي‌گفت.‌بعد‌از‌قولشللان‌

شنيديم‌که‌هنوز‌هم‌‌عارضه‌ناشي‌از‌آن‌لگد‌را‌دارد.
آيا ارتباطشان با شهيد دستغيب نزديك بود؟

خيلي‌زياد.‌آقا‌هرجا‌مي‌رفتند،‌مرحوم‌عدلو‌در‌خدمتشللان‌
بود‌و‌هميشه‌قربه‌الي‌الله‌اسم‌امام‌را‌مي‌برد.‌من‌حتي‌از‌برادر‌

آقاي‌حائري،‌شيخ‌صدرالدين‌شنيدم‌که‌يک‌بار‌آقاي‌عدلو‌
در‌مسجد‌کار‌مي‌کرده.‌آقاي‌حائري‌مي‌‌پرسند:‌»آقاي‌عدلو!‌
چطور‌در‌اينجا‌اسللم‌آيت‌الله‌خميني‌را‌نمي‌آوريد؟«‌جواب‌
مي‌دهد:‌»من‌هميشه‌اسم‌ايشان‌را‌قربه‌الي‌الله‌مي‌برم،‌در‌اينجا‌
قصد‌قربتم‌نمي‌آيد.«‌ايشللان‌بارها‌و‌بارها‌به‌خاطر‌بردن‌نام‌

امام‌زنداني‌شد‌و‌خانه‌اش‌محاصره‌بود.
از ارتباط شهيد دستغيب با امام خاطراتي داريد؟

ارتباطشللان‌بسلليار‌نزديک‌بود.‌حاج‌آ‌قا‌سودبخش‌و‌شهيد‌
عبداللهي‌همراه‌آقا‌به‌مکه‌و‌مدينه‌مشرف‌شده‌بودند‌و‌بعد‌
به‌لبنان‌و‌از‌آنجا‌به‌عراق‌رفتند‌و‌شهيد‌دستغيب‌در‌حوزه‌اي‌
که‌امام‌درس‌مي‌‌دادند،‌مثل‌شاگردي‌که‌در‌محضر‌معلمش‌

بنشيند،‌مي‌نشستند.
ظاهرا شما به خاطر علاقه به تكثير نوارهاي سخنراني شهيد 
دس��تغيب تغيير ش��غل داديد. در اين باره به نكاتي اشاره 

كنيد.
بله،‌من‌سللخنراني‌هاي‌ايشان‌را‌با‌يک‌ضبط‌کوچک‌ريلي‌
ضبللط‌مي‌کردم‌و‌رفقا‌مي‌آمدند‌و‌مي‌گفتند‌از‌اين‌نوار‌به‌ما‌
هم‌بدهيد.‌آن‌روزها‌دستگاه‌تکثير‌يا‌کاست‌نبود.‌اين‌خاطره‌
هم‌جالب‌است.‌حضرت‌امام‌که‌در‌مدرسه‌فيضيه‌سخنراني‌
کردند،‌ما‌و‌چند‌تن‌از‌رفقا‌تصميم‌گرفتيم‌به‌هر‌شکلي‌که‌
هست‌اين‌سخنراني‌را‌بياوريم‌روي‌نوار.‌‌آن‌موقع‌نوارهاي‌
ريل‌کوچک‌نبودنللد‌و‌ريل‌هاي‌بزرگ‌هللم‌حلقه‌اش‌گير‌
نمي‌آمد.‌خودمان‌با‌مقواي‌کاموا‌حلقه‌درست‌و‌صحبت‌‌هاي‌
امام‌را‌ضبط‌مي‌کرديم‌و‌مي‌گذاشتيم‌در‌جعبه‌شيريني‌و‌براي‌
افراد‌مي‌فرسللتاديم.‌در‌مورد‌سخنراني‌هاي‌شهيد‌دستغيب‌
هم‌چنين‌کاري‌را‌شللروع‌کرديم.‌براي‌نوارهاي‌ايشان‌هم‌
متقاضي‌زياد‌بود.‌قرار‌شللد‌محلللي‌را‌تعيين‌کنيم‌که‌مردم‌
بتوانند‌مراجعه‌کننللد‌و‌نوارها‌را‌بگيرند.‌بعد‌ديديم‌که‌اگر‌
فقط‌نوار‌سللخنراني‌هاي‌ايشان‌را‌بفروشيم،‌امور‌زندگي‌مان‌
نمي‌چرخد‌و‌سللخنراني‌هاي‌آقاي‌فلسفي‌و‌مرحوم‌کافي‌و‌

ديگران‌را‌هم‌ضبط‌و‌تکثير‌مي‌کرديم.
بعد‌از‌فوت‌حاج‌آقا‌مصطفي،‌شهيد‌دستغيب‌مجلس‌ختم‌
و‌همين‌طور‌چهلم‌ايشان‌را‌گرفتند‌و‌سخنراني‌هاي‌جالبي‌
کردند‌و‌براي‌امام‌هم‌فرستادند.‌امام‌از‌سخنراني‌هاي‌ايشان‌
در‌همه‌مقاطع‌تجليل‌مي‌کردند،‌مخصوصا‌سخنراني‌ايشان‌

درباره‌برگرداندن‌سللال‌شمسللي‌به‌شاهنشاهي‌بسيار‌مورد‌
توجه‌امام‌قرار‌گرفت.‌شللهيد‌دستغيب‌در‌اين‌سخنراني‌با‌
لحن‌تندي‌خطاب‌به‌شللاه‌و‌اسللتاندار‌صحبت‌کردند‌که:‌
»شما‌که‌آخرش‌مي‌ميريد،‌اين‌کارها‌چيست‌که‌مي‌کنيد؟«‌
و‌خطاب‌به‌اسللتاندار‌فارس،‌نصر‌گفتنللد:‌»چه‌عجب‌که‌
آقاي‌استاندار‌در‌مجلس‌ما‌پيدايش‌شده؟‌رفيقي‌داشتيم‌در‌
ترکيه‌مي‌گفت‌در‌روز‌جمعه‌تمام‌سران‌دولتي،‌چه‌کشوري‌
چه‌لشللکري‌مي‌آيند‌و‌در‌نماز‌جمعه‌شرکت‌مي‌کنند.‌حالا‌
استاندار‌شيراز‌آمده‌اند‌به‌مجلس‌ما،‌مي‌ترسم‌حرفي‌بزنم‌و‌
ايشللان‌بدشان‌بيايد،‌ولي‌من‌وظيفه‌دارم‌بگويم.«‌بعد‌گفتند‌
وضع‌مردم‌بد‌است.‌اين‌قدر‌ظلم‌نکنيد،‌به‌فکر‌مردم‌باشيد،‌

به‌فکر‌دين‌باشيد.
در سال 42 هنگامي كه شهيد دستغيب از زندان ازاد شدند، 
اس��تقبال باشكوهي از ايشان به عمل آمد. خاطراتي از آن 

روز را بيان كنيد.
ايشان‌در‌اصفهان‌دوستي‌داشتند‌به‌نام‌آقاي‌شرکت‌که‌خيلي‌
با‌ايشللان‌صميمي‌بودند‌و‌به‌اصفهان‌که‌مي‌رفتند،‌در‌منزل‌
ايشان‌اقامت‌مي‌کردند.‌آقاي‌شرکت‌هم‌عده‌اي‌از‌اقوامشان‌را‌
دعوت‌مي‌کردند‌و‌شهيد‌دستغيب‌برايشان‌صحبت‌مي‌کردند.‌
آن‌دفعلله‌هم‌من‌و‌چند‌تن‌از‌رفقا‌‌رفتيللم‌به‌اصفهان‌و‌در‌
خدمتشان‌بوديم‌و‌از‌آنجا‌تا‌مرودشت‌رفتيم.‌واقعا‌استقبال‌
عجيبي‌از‌ايشان‌به‌عمل‌آمد،‌طوري‌که‌دستگاه‌حساب‌کار‌

خودش‌را‌کرد‌و‌فهميد‌با‌چه‌کسي‌طرف‌است.
آيا زنداني  شدن ها و تبعيد رفتن ها در لحن سخنراني هايشان 

تاثير داشت؟
ابداً،‌ايشللان‌مي‌فرمودند‌اگر‌مرا‌از‌منبر‌منع‌کنند،‌روي‌زمين‌
مي‌نشينم‌و‌صحبت‌مي‌کنم.‌اگر‌هم‌مرا‌گرفتند،‌مي‌گويم‌من‌

که‌منبر‌نرفتم.
آيا شهيد دستغيب در جريان ضبط سخنراني هايشان توسط 
شما و دوستانتان و تكثير آنها بودند و از اين امر رضايت 

داشتند؟
اوايللل‌چندان‌راضي‌نبودند‌کلله‌ما‌بلندگو‌بگذاريم‌و‌ضبط‌
کنيم.‌حتي‌در‌مسجد‌به‌آن‌بزرگي‌ميکروفون‌نمي‌گذاشتند‌
و‌مي‌گفتند‌وقتي‌بلندگو‌باشللد‌مردم‌با‌هم‌حرف‌مي‌زنند‌و‌
گوش‌نمي‌دهند،‌ولي‌وقتي‌جمعيت‌زياد‌شد،‌بالاخره‌ايشان‌
را‌راضي‌کرديم‌که‌از‌بلندگو‌صدايشان‌پخش‌شود.‌خود‌من‌

ضبط‌صوت‌نداشتم.‌آقائي‌به‌نام‌حاج‌اصغر‌
وراميني‌دسللتگاهي‌را‌به‌من‌داد‌و‌گفت‌اگر‌
ممکن‌اسللت‌دعاي‌کميل‌آقا‌را‌امشب‌براي‌
من‌ضبط‌کن.‌اتفاقا‌تابستان‌هم‌بود‌و‌منبر‌را‌
در‌حياط‌گذاشته‌بودند.‌من‌قبل‌از‌اذان‌مغرب‌
رفتم‌و‌دسللتگاه‌را‌گذاشللتم.‌ايشان‌وقتي‌بالا‌
رفتند،‌دستگاه‌را‌برداشتند.‌من‌خيلي‌ناراحت‌
شدم،‌ولي‌هيچ‌نگفتم‌و‌دست‌هم‌برنداشتم‌تا‌
آخرين‌شللبي‌که‌فردايش‌ايشان‌شهيد‌شدند،‌
نوارشللان‌را‌برداشتم‌و‌به‌منزلشان‌بردم،‌چون‌
ايشللان‌از‌عاشوراي‌سال‌‌60بنا‌به‌فرموده‌امام‌
که‌فرموده‌بودند‌چون‌منافقين‌در‌کمين‌آقاي‌
دستغيب‌هستند،‌ايشان‌ديگر‌به‌مسجد‌نروند،‌

به‌مسجد‌نمي‌آمدند.‌
من‌از‌ايشان‌خواستم‌اجازه‌بدهند‌از‌نوارهائي‌
که‌از‌ايشان‌ضبط‌کرده‌بودم،‌استفاده‌کنم.‌شب‌
جمعلله‌آخر‌نواري‌را‌که‌سللخنراني‌‌17صفر‌
روي‌آن‌بود،‌براي‌ايشان‌به‌منزلشان‌بردم.‌قبا‌
خودم‌اين‌نوار‌را‌گللوش‌نکرده‌بودم.‌قبل‌از‌
مغرب‌بود‌که‌رفتم.‌شللهيد‌محمدتقي،‌فرزند‌
آسيد‌هاشم‌وقتي‌برايم‌چاي‌آورد،‌گفت:‌»فکر‌
نمي‌کنم‌آقا‌امشب‌حال‌دعا‌خواندن‌يا‌گوش‌
دادن‌به‌نوار‌را‌داشته‌باشند،‌چون‌عصر‌رفتيم‌

بيمارستان‌شهيد‌چمران.‌چند‌نفر‌زخمي‌از‌جبهه‌آورده‌بودند‌
که‌حالشللان‌خوب‌نبود‌و‌چند‌نفللري‌حتي‌رفتني‌بودند‌و‌
پدر‌بزرگم‌ناراحت‌شدند.«‌گفتم:‌»هرحور‌خود‌آقا‌بگويند.«‌
آقا‌نمازشللان‌را‌که‌خواندند،‌مهاجراني‌)وزير‌سابق‌ارشاد(‌
يک‌مقداري‌درباره‌مسللائل‌سياسي‌با‌آقا‌صحبت‌کرد‌و‌آقا‌
فرمودند:‌»آقاي‌مهاجراني!‌امشللب‌شب‌جمعه‌است‌و‌رفقا‌
مي‌خواهند‌دعاي‌کميل‌بشللنوند.‌اگر‌کار‌داريد‌به‌سامت،‌
اگر‌نداريد‌بنشينيد‌و‌گوش‌بدهيد.«‌گفت:‌»کار‌دارم.«‌آقا‌هم‌

گفتند:‌»به‌سامت«.
نوار‌را‌که‌گذاشتم‌يادم‌رفته‌بود‌باطري‌ضبط‌را‌عوض‌کنم‌
و‌صدا‌خوب‌نمي‌آمد.‌آقا‌گفتند:‌»اين‌که‌صداي‌من‌نيست.‌
محمدتقي!‌برو‌بردار‌ضبط‌را‌بياور.«‌محمدتقي‌رفت‌و‌ضبط‌
را‌آورد‌و‌نوار‌را‌گذاشللتيم.‌ايشان‌هميشه‌اول‌دعاي‌کميل‌
مقداري‌نصيحت‌و‌دعا‌داشت‌و‌بعد‌دعاي‌کميل‌را‌مي‌خواند‌
و‌آخرش‌هم‌باز‌مقداري‌موعظه‌مي‌کرد.‌نوار‌رسيد‌به‌جائي‌
که‌امانتي‌نزد‌اميرالمؤمنين)ع(‌يا‌حضرت‌رسول)ص(‌بود‌و‌
فرمودند‌بايد‌اين‌امانت‌را‌به‌اهلش‌برسانم.‌ممکن‌است‌فردا‌
نباشم.‌بعد‌شهيد‌گفتند:‌»آقاي‌محترم!‌به‌خودت‌نمي‌گوئي‌
که‌شللايد‌امشب‌شب‌آخر‌عمرت‌باشد؟‌شب‌آخر‌عمرت‌
نه،‌فکر‌نمي‌کني‌هفته‌ديگر‌اين‌موقع‌ممکن‌اسللت‌نباشي؟‌
نمي‌گوئي‌شللايد‌ماه‌صفر‌بعدي‌ديگر‌نباشي؟‌انالله‌و‌انااليه‌
راجعون.«‌وقتي‌نوار‌تمام‌شللد‌و‌خواستم‌خداحافظي‌کنم‌
و‌بروم،‌شهيد‌دسللت‌مرا‌محکم‌فشار‌دادند‌و‌گفتند:‌»خدا‌
پللدرت‌را‌بيامرزد‌که‌اين‌نوارها‌را‌ضبط‌کردي.«‌آن‌شللب‌
ايشان‌به‌قدري‌گريستند‌که‌حد‌و‌حساب‌نداشت.‌فرداي‌آن‌

شب‌هم‌شهيد‌شدند.
و سخن آخر؟

ايشان‌عالم‌عامل‌بودند.‌خيلي‌دلشان‌مي‌خواست‌در‌شيراز‌
طلبه‌زياد‌شود.‌هميشه‌روي‌منبر‌مي‌گفتند:‌»آي‌شيرازي‌ها!‌
شلليراز‌طلبه‌کم‌دارد.‌همه‌اش‌نگوئيللد‌بچه‌ام‌برود‌مهندس‌
شللود،‌برود‌دکتر‌شود.‌يکي‌را‌هم‌بفرستيد‌طلبه‌شود.‌طلبه‌
کللم‌داريم.‌اصفهان‌و‌تهران‌و‌جاهاي‌ديگر‌طلبه‌بيشللتر‌از‌

شيراز‌دارد«.
پيللش‌مي‌آيد‌که‌ما‌گاهي‌تعارفللي‌مي‌کنيم،‌درحالي‌که‌قلبا‌
آن‌حرف‌را‌باور‌نداريم،‌ولي‌ايشللان‌اين‌طور‌نبود‌و‌فکر‌و‌

حرفشان‌يکي‌بود.‌قول‌و‌فعلشان‌يکي‌بود.‌

ايش�ان‌عالم‌عامل‌بودند.‌خيلي‌دلشان‌
مي‌خواست‌در‌ش�يراز‌طلبه‌زياد‌شود.‌
پي�ش‌مي‌آي�د‌ك�ه‌م�ا‌گاه�ي‌تعارفي‌
مي‌كني�م،‌درحالي‌كه‌قلب�ا‌آن‌حرف‌را‌
باور‌نداريم،‌ولي‌ايشان‌اين‌طور‌نبودند‌و‌
فكر‌و‌حرفشان‌يكي‌بود.‌قول‌و‌فعلشان‌

يكي‌بود.‌
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